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ن روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان همدا

هگمتانه، گروه سبک زندگی - زهره پوروهابی: 
»بین وقف و ســبک زندگی اسلامی یک تعاطی 
شــکل می گیرد و یکدیگر را به صورت مستقیم، 
بی بدیل و مؤثر تقویت می کنند یکی از تابلوهای 
اصیل و درخشان در ســبک زندگی اسلامی که 
عامل تقویت کننده آن نیز هســت مسئله وقف 
اســت در واقع ما با گســترش وقف و موقوفات 
می توانیم دینداری مردم را تقویت کرده از بسیاری 
از آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم. در پژوهش 
در دانشگاه تهران دیدم ســطح دینداری اهالی 
شهرها و روستاها با تعداد موقوفه های آن شهرها 
و روستاها ارتباط مســتقیمی دارد در واقع مردم 
این مناطق از کودکی با اماکنی در ارتباط هستند 
که بر اساس فرهنگ دینی به عموم مردم خدمات 
می دهند بررسی کرده اند و نتیجه این بوده که مردم 
این مناطق دیندار تــر بوده اند به عبارت دیگر هر 
کدام از این دو مفهوم دیگری را بازتولید می کند.«

وقــف به عنوان یک شــیوه پویا و بــازوی نیرومند، 
کارکردی مؤثر در ســاماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، بهداشــتی، مذهبی و کالبدی جامعه برعهده 
گرفته اســت. بهره گیری بهینه از منابع و توانمندی های 
این نهاد مردمی که نشــأت گرفتــه از اعتقادهای دینی 
انســان است، می تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی جامعه شــود که نتیجه نهایی آن به 
یقین دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود. موقوفات، 
در هر زمان و مکانی، تقریباً همه نیازهای جامعه را پوشش 
می دهند؛ به صورتی که در هر زمانی، خلأیی در بخشی از 
جامعه به وجود می آید، واقفان خیراندیش و آگاه در صدد 
پرکردن این خلأ، موقوفات جدید را ساماندهی می کنند. 
نهــاد وقف علاوه بــر آثار فرهنگی، مذهبی، آموزشــی، 
اقتصــادی و اجتماعی، آثــار جغرافیایی مهمی را همراه 
دارد. در سرتاسر سرزمین های اسلامی بسیاری از عناصر 
کالبدی و چشم اندازهای جغرافیایی، درنتیجه اعتقاد به 
پدیده وقف پدیدار شده اند؛ به عبارت دیگر می توان گفت 
وقف راهبرد اقتصادی اسلام در خدمات رسانی آحاد مردم 
به جامعه اسلامی به صورت کاملا اختیاری و ارادی بدون 
اجبار حاکمیتی است اما آنچه که در گفتگوی ما با دکتر 
ســید محمد معصومی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی همدان به آن پرداخته شده است نسبت وقف و 

سبک زندگی اسلامی است.
ابتــدای گفتگو  *آقای دکتــر معصومی در 
بفرمایید راهبرد اسلام برای متدینین به این دین 

در حوزه اقتصادی چیست؟
ما بــرای ادیان به ویژه اســلام قائل بــه یک اصل 
هســتیم و آن اینکه دین آمده است تا وسیله ای باشد 

برای ســعادت بشر چه در دنیا و چه در آخرت. اگر قرار 
باشــد دین ســعادت دنیایی را فدای دنیای دیگر بکند 
این نه دین کاملی اســت نه جــذاب و نه قطع و یقین 
دینی اســت که جعل حضرت حق است ما این مدعی 
را داریم در ســاحات مختلف زندگی انسان، انسانی که 
روی کــره زمین زندگی می کند جنبه ای از حیاتش در 
ساحت اقتصادی تعریف می شــود لذا اسلام برای همه 
انســان ها چه مســلمان و چه غیر مســلمان تعریف و 
چارچوبی از حیات اقتصادی تعریف کرده  اســت. وجود 
عبارات دینی مثــل »کاد الفقر ان یکون کفرا« و یا »لا 
معاد لمن لا معاش له« نشان می دهد که اهمیت اقتصاد 
نه صرفا به عنوان یک مســئله در حیات اقتصادی بلکه 
به عنوان عاملی مؤثر بر حیات توحیدی فرد مســلمان 
احصا می شــود. آیات قرآنی زیادی به مسائل اقتصادی، 
مالیات ها و محارم اقتصادی اختصاص یافته اســت و در 
فقه که در واقع چارچوب رفتاری مسلمانان را مشخص 
کرده و ســبک زندگی یک مسلمان تبیین می شود ما 
شــاهد یک باب پرطمطراق و مبســوط درباره حیات 
اقتصادی مســلمانان هستیم به عنوان باب مکاسب که 
به مسائل اقتصادی که با زندگی فردی و اجتماعی یک 

مسلمان مرتبط است مطرح می کند.
*شما در بیان سوال نخست اشاره کردید که 
دست اسلام در تدبیر حیات اقتصادی مسلمانان 
پر است حال این سوال مطرح می شود در اقتصاد 
اسلامی فرد مهم اســت یا جمع؟ این سوال یک 
پیش فرض دارد و آن این اســت که نزد خداوند 
که جعل کننده شــرع اسلام اســت آیا اقتصاد 
هدف است یا وسیله؟یعنی از منظر اسلام اقتصاد 
موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به نظر من پاسخ به 
این ســوال ارتباط مؤثری با پرسش شما دارد که 

اقصاد جمع محور است یا فرد محور؟ 
در فلسفه اقتصاد یک بحث وجود دارد و آن اینکه آیا 
انسان آمده است که خود را فدای اقتصاد و ثروت اندوزی 
کند مثل آنچه که در مکتب لذت گرایی آمده است یا نه در 
سلوکی در کره زمین دارد قرار است محقق کننده اهداف 
الهی باشد. آیا اقتصاد در این تعریف وسیله است و هدف 
چیز دیگری است یا نه؟ دو نظر تندگرایانه داریم که یکی 
می گوید اقتصاد هدف اســت که در بادی امر رد می شود 
و دیگری می گوید اقتصاد وســیله است که با آن رویکرد 
ســعادت طلبی انسان نمی خورد به نظر می رسد بهترین 

نظر نگاه معتدلانه شهید سید محمدباقر صدر باشد و آن 
اینکه اقتصاد به یک مفهوم وســیله و به یک معنا هدف 
است اقتصاد موضوعیت دارد. در نگاه کلان و دنیای امروز 
و آن هم اقتصادی که یادش نمی رود برای چه انســانی 
و بــا چه تعریفی و با چه غایتــی برنامه ریزی می کند به 
عبارت دیگر می توانیم بگوییم اقتصاد برای ما موضوعیت 
ســطح میانی دارد اما هدف اصلی چیز دیگری است. با 
این رویکرد میانه در پاســخ به سوال شما اگر می گفتیم 
اقتصاد موضوعیت دارد باید لذت گرایی را می پذیرفتیم 
و در نتیجه اقتصاد نیز فرد محور می شــد و اگر اقتصاد 
را ابزار صرف می  دانســتیم جامعه محور بود. اما اگر نظر 
سوم را بپذیریم یک جواب خوب پیدا می کنیم و آن اینکه 
از منظر اقتصاد اسلامی هم موضوعیت دارد سعادت فرد 
و هم موضوعیت دارد ســعادت اجتماع و اساسا اقتصاد 
اسلامی باید به نحوی باشــد که این دو در تعارض یک 
دیگر قرار نگیرد ولی در فرض تزاحم برخی از مصادیق این 
دو خوب می شود قواعدی قرار داد مانند عدالت، انصاف، 
عقل سلیم و.. تا در مورد مصادیق خاص بگوییم اینجا باید 
منافع فــرد را در نظر بگیریم یا جمع را. در مدل اقتصاد 
اسلامی به قول شهید باقر صدر ما نه مارکسیسم هستیم 
که اجتماع را اولی بدانیم و نه لیبرالیست هستیم که فرد 

را اصل قرار دهد.
*با بیان شما آیا می توان گفت مدل اقتصادی 
و  کمونیسم  بین  دارد  بینابینی  اســلامی حالت 

لیبرالیسم؟
نه ما دارای مدل مستقلی هستیم ببینید در فضایی 
که بعد از استیلای اومانیســم در جهان پیش آمد این 
امر برای انســان مطرح شد که افراد باید بین کمونیسم 
و لیبرالیســم یکی را انتخاب کنند اما اسلام مدل ویژه 
خود را ارائه می کنــد می خواهم به صورت مصداقی به 
این موضوع بپردازم وقتی ما مفهومی داریم تحت عنوان 
مالیات های اسلامی در این نوع مالیات هم فردگرایی را 
می  بینید هم جمع گرایی بدون هیچگونه تزاحمی، امر 
بر این اســت که صاحبان ثروت به افرد نیازمند جامعه 
بــه صورت کاملا اختیاری فارغ از یک فشــار بیرونی با 
یک نظارت شــخصی و بدون ضمانت اجرایی حکومتی 
مبلغــی را تحت عنوان خمــس و زکات پرداخت کند. 
شــهید صدر این نوع مالیات را منحصر به فرد می داند؛ 
چراکه در سراســر جهــان مالیات بــا ضمانت اجرای 
حکومتی پرداخت می شــود اما در اسلام مسلمان بدون 

هیچ فشار بیرونی خود در موعد معینی بخشی از مالش 
را می پردازد و از ثروتش برای اجتماع هزینه می کند. این 
نــوع مالیات به هیچ وجه ضمانت اجرایی و بگیر و ببند 
دولتی ندارد. فرد خودش با فراغ بال برای کمک به سایر 

اقشار جامعه اقدام می کند.
*اما آنچه که از فضای جامعه اسلامی استنباط 
می شود مذموم بودن ثروت اندازی و تمول است 

شما با این نتیجه گیری موافقید؟
نه، اتفاقا شهید مطهری یکی از انحرافات جامعه اسلامی 
که بر اثر فعالیت فرق صوفیه رخ داده است را در این زمینه 
تبیین می کند. پارادایمی که شهید مطهری در این زمینه 
ارائه می دهد این اســت که برای ما اینگونه جا افتاده که 
هــر کس ثروت اندوزی کنــد و در این مال تصرف نماید 
مذموم اســت و در افواه عمومی هم وجــود دارد که افراد 
متمول را سرمایه دار که خون مردم را مکیده اند و یا اینکه 
از راه غیرمشروع ثروت اندوخته اند می دانند و در مقابل فقر 
را ممدوح می دانند. شهید مطهری این رویکرد را انحرافی 
دانسته است در فضای رسانه ای ما هم این رویکرد متأسفانه 
تقویت می شــود در فیلمها افراد متمول دچار مشکلات 
عدیده می شوند و افرادی که متدین هستند عموما زندگی 
متوسط اقتصادی دارند در حالیکه دین به شدت فرد مؤمن 
را هم به قدرت دعوت می کند هم به ثروت اما جهت، جهت 

الهی است خواست، یک خواست الهی است.
شــهید مطهری معتقد اســت ما در فهــم بیانات 
امیرالمؤمنین درباره مذموم شــمردن دنیا دچار اشتباه 
شدیم آنچه که مذموم است دنیاگرایی به سبک طلحه 
و زبیر اســت وگرنــه ما در تمام حیــات امیرالمؤمنین 
فعالیتهای اقتصادی متعددی را ســراغ داریم. در سبک 
زندگی امام صادق علیه السلام ائمه دیگر نیز به همین 
شــیوه برمی خوریم منتها ما فقط از حضرت امام علی 
ایــن را نقل می کنیم که کنج محراب بود از دنیا پرهیز 
می کرد اول کتاب مکاسب الروضه البهیه شهید ثانی با 
بحثی شروع می شــود مبنی بر تشویق اصحاب توسط 
پیامبر ســلام ا... علیه وآله به اکتساب حلال و بیان این 
نکته که رزق حلال 10 قســم اســت که 9 تای آن در 
تجارت اســت نه در کارمندی یا معلمی و از این قبیل 
یعنی فرهنگ اقتصاد اسلامی مردم را تشویق به تجارت 
و کارآفرینی در این حوزه می کند. البته ما برای تمسک 
به ســبک زندگی اســلامی لزوما باید به این روایات و 
سبک زندگی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در حوزه 

اقتصادی رجوع کرده و آن را برجسته کنیم.
را  اقتصادی اســلامی  احکام  و  قوانین  وقتی 
فضای  تنظیم  برای  می بینیم  می کنیم  بررســی 
اقتصادی جامعه اسلامی امری تحت عنوان وقف 
را قرار داده اســت در واقع اســلام یک بخش 
شــفاف و کاملا ارادی و اختیاری را در نظر گرفته 
که مسلمان از داشــته و ثروت خود برای راحتی 
همنوعان خود وقف کند حال شما بفرمایید وقف 
در اقتصاد جامعه و بعد در سبک زندگی اسلامی 

چه تأثیری می گذارد؟
ما اگر دنبال تبلیغ یک ســبک هستیم که بعدا اسم 
آن را بگذاریم سبک زندگی ایرانی اسلامی، اعتقاد دارم 
این تبلیغ خود اثر بی بدیلی دارد بر ترویج فرهنگ وقف. 
چرا که در آن ســبک زندگی موحدانه ما تأکید داریم 
بر مفاهیمی مثل عشــق ورزی، محبت و کارگشــایی 
برای همنوع و حل مشــکلات دیگران. در عین حال در 
فرهنگ وقف نیز خود عاملی اســت بر استدامه سبک 
زندگی اســلامی وقف وجه مــادی از بروز مادی و مؤثر 
از این فرهنگ اســت کــه مخاطب عــام و خاص این 
فرهنــگ را جذب می کند یعنی وقف اساســا به نوعی 
مسئله تمدنی اســت تا فرهنگی یعنی ما یک فرهنگی 
داریم تحت عنوان کارگشــایی و کمــک به دیگران و... 
که بعــد در قالب مصداقی به عنــوان وقف تجلی پیدا 
می کنــد و مردم از خدمات آن بهره می برند. مردم وارد 
یک بیمارســتان می شوند خدمات مناسب با هزینه کم 
دریافت می کنند تحت عنوان موقوفه، یا فرزندشــان به 
مدرسه ای می رود که با امکانات خوبی تحصیل می کند و 
تابلوی موقوفه بر این مدرسه می درخشد. مسجد می رود 
موقوفه است کتابخانه مراجعه می کند موقوفه است در 
واقع این خدمات وقفی باعث تبلیغ مؤثر سبک زندگی 
ایرانی اسلامی و سبک زندگی توحیدی می شود. در علم 
مدیریت فرهنگی هم به این موضوع اشاره می کنند که 
تا شــما نتوانید اثرات ملموس یک فرهنگ را به مردم 
نشــان دهید مردم ارتباط عمیقی با آن پارادایم برقرار 
نمی کنند. امام موســی صدر در لبنان نیز به این اصل 
معتقد بود که بالاترین چیزی که باعث ترویج اندیشــه 
شیعه می شود محصولات این اندیشه است که محصولات 
این اندیشه هم شیعیان هستند یعنی عملکرد شیعیان 
سبب گسترش این اندیشه و تفکر می شود و به فرموده 
امام صادق )ع( »مایه زینت اهل بیت)ع( باشــید« آن 

وقت است که دیگران جذب این دین می شوند و در این 
میان وقف برای تبلیغ سبک زندگی اسلامی دست پری 
دارد بــه واقع می توان گفت بین وقف و ســبک زندگی 
اســلامی یک تعاطی شــکل می گیــرد و یکدیگر را به 
صورت مستقیم، بی بدیل و مؤثر تقویت می کنند. یکی 
از تابلوهای اصیل و درخشان در سبک زندگی اسلامی 
کــه عامل تقویت کننده آن نیز هســت مســئله وقف 
اســت در واقع ما با گسترش وقف و موقوفات می توانیم 
دینداری مردم را تقویت کرده از بسیاری از آسیب های 
اجتماعی جلوگیری کنیم. در پژوهش در دانشگاه تهران 
دیدم ســطح دینداری اهالی شهرها و روستاها با تعداد 
موقوفه های آن شــهرها و روســتاها ارتباط مستقیمی 
دارد در واقــع مردم این مناطق از کودکی با اماکنی در 
ارتباط هستند که بر اساس فرهنگ دینی به عموم مردم 
خدمات می دهند بررسی کرده اند و نتیجه این بوده که 
مردم این مناطق دیندار تــر بوده اند به عبارت دیگر هر 

کدام از این دو مفهوم دیگری را بازتولید می کند.
*به عنوان سوال پایانی فکر می کنید مهمترین 
عامل تشــویق مردم به امر وقــف و ترویج این 

فرهنگ چیست؟
مــا الان دچار گذار و دچار بحران هویت هســتیم. 
سبک زندگی ایرانی اسلامی بیشتر روی کاغذ است نه 
در آموزش و پرورش و نه در دانشگاه به طور جدی به آن 
پرداخته می شود. مبانی و اصول اصلی محل هجمه است 
چه برسد به اینکه ما به نتایجی به اسم وقف برسیم و اگر 
امروز احساس می شــود به اندازه گذشته به وقف توجه 
نمی شود یکی از مهمترین دلایلش همین است؛ چرا که 
ما گفتیم رابطه وقف و سبک زندگی اسلامی یک رابطه 
کاملا مستقیم است خانواده ما آن چنان دغدغه تربیت 
فرزند دیندار با کیفیت را ندارد. طبیعتا همه این عوامل 
سبب می شــود آن به اصطلاح بچه مسلمان با کیفیت 
پرورش نیابد که بعد او در اجرای سبک زندگی اسلامی 
وقــف را مد نظر قرار دهد اما نکتــه دومی در این بین 
هست و آن اینکه متولی امروز امر وقف در جامعه امروز 
ما خوب عمل نکرده اســت هرقــدر اوقاف در مدیریت 
موقوفه ها از شــفافیت بیشــتری برخوردار باشد اقبال 
مردم به وقف بیشــتر می شود و در حال حاضر این امر 
کمرنگ است و این کمرنگ بودن شفافیت اگر نگوییم 
ضد تبلیغ است حداقل تبلیغ فرهنگ وقف نیست. من 
معتقدم اگــر اوقاف به این امر توجه کند مطمئنا مردم 
اقبال بیشتری در این زمینه خواهند شد البته شاید این 
مسئله ضعف در تبیین باشد تا عدم وجود شفافیت. اما 
من معتقدم اوقاف اگر می خواهد فرهنگ وقف تریج پیدا 
کند باید شــفاف باشد و این شفافیت را در معرض دید 

مردم قرار دهد.
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